
مختلف ترجمه و منتشر می‏شوند. در ســال‏های اخیر، تعداد 
مترجمانی که روی ادبیات کره‏ای کار می‏کنند به‏شکل صعودی 
افزایش یافته است؛ پدیده‏ای که به‏نظر می‏رسد ارتباط نزدیکی 

با موفقیت جهانی سینما و موسیقی پاپ کره‏ای دارد. 
Ó  رمان »گیاهخوار« براساس داســتان کوتاه »ثمره‏ی زن‌

من« نوشته شده. چه چیز باعث الهام شما شد تا آن را به 
رمانی بلند یا داستانی در سه بخش توسعه دهید؟

بعد از نوشــتن »ثمــره‏ی زن مــن«، امیدوار بودم یــک روز نوع 
دیگری از آن داســتان را بنویســم. بعد از نوشتن دو رمان بلند 
بود که توانســتم در رمان ســوم »گیاهخوار« ایــن کار را بکنم. 
به‏خصوص در بخش اول این رمان، بسیاری از ردپاهای رسمی 
داســتان کوتاه اولیه را حفظ می‏شود. برای مثال شوهر، نقش 
راوی غیرقابل اعتمــاد را برعهده می‏گیرد و صدای قهرمان زن 
فقط تا حــدی، در رؤیاها یا در مونولوگ‏های خطاب به مادرش 
ظاهر می‏شــود. تفاوت میان این دو داســتان‏ درباره‏ی زنی که 
گیاه می‏شــود ـ یا می‏خواهد بشــود ـ در میــزان تاریک بودن، 
اشتیاق و شدت نهفته است. »گیاهخوار« تاریک‏تر، شدیدتر و 
دردناک‏تر اســت. هیچ‏چیز فراطبیعی مانند »ثمره‏ی زن من« 
اتفاق نمی‏افتد و شخصیت‏ها در میان واقعیت بی‏رحمانه نابود 
می‏شــوند. تفاوت دیگر این است که قهرمان رمان، یک خواهر 
دارد کــه حس عجیبــی از یکی‏انگاری خود بــا دیگری ایجاد 

می‏کند. 
Ó  .گیاهخوار« به بیش از 20 زبان دنیا ترجمه شده است«‌

آیا واکنش به این رمان در کشورهای مختلف متفاوت بوده 
و این‏که آیا هیچ‏کدام از آن واکنش‏ها شــما را شــگفت‏زده 
کرد؟ آن خوانشی متفاوت )برای مثال توسط خوانندگان 
جــوان( در جاهای مختلــف جذب کرد یا برداشــت‏های 

متفاوتی از آن صورت گرفت؟
دیدن تفاوت‏های ظریف در تفســیر بین فرهنگ‏ها و نسل‏های 
مختلف جذاب اســت، اما چیزی که من را بیشتر به خود جلب 
می‏کند، نحوه‏ی اســتقبال از رمان به‏طورکلی است. به‏عنوان 
مثال، در همه‏جا بیشتر مورد استقبال و درک خوانندگان زن قرار 

گرفته است.
Ó  برای نســخه‏ی انگلیسی، شــما با مترجم کتاب، دبورا‌

اسمیت )اسمیت خود زبان کره‏ای یاد گرفت و این اولین 
کتابی بود که ترجمه کرد(، کار کردید. این تجربه در مقایسه 
با ســایر ترجمه‏های زبان چگونه بود؟ و وقتی سطحی از 
بحث و جدل در مورد ترجمه وجود داشــت، چه حســی 

داشت؟
برخــاف نگرانی‏هایی که خیلی‏ها ابــراز می‏کنند، من معتقد 
نیســتم که مترجم عمــداً اصل کتاب را تضعیف کرده باشــد، 
همچنین معتقد نیستم که او اثر جدیدی ساخته است که کاملًا 
متفاوت از اصل باشــد. اشتباهات تصحیح شــده‏اند و ترجمه 

به خودی‏خود عملی بســیار دشوار و پیچیده است که مستلزم 
کاستی‏ها و کاوش‏هایی است. شاعرانگی، ریتم، تنش شاعرانه، 
ظرافــت، معانی چندلایــه، بافت عمیق فرهنگــی زبان مبدأ - 
هرآنچه فقط در آن زبان ممکن اســت - در گذار به زبان مقصد 
ناگزیر از بین می‏رود. وظیفه‏ی چالش‏برانگیز برای هر مترجمی 
این است که در این تونل تاریک از دست دادن ]معنا[  پیمایش 
کنــد و نزدیک‏ترین معادل‏ها یا قیاس‏ها را بیابد تا حد امکان به 

متن اصلی وفادار بماند.
اولین‏بار با نسخه‏ی انگلیسی »گیاهخوار« روبه‏رو شدم که گرانتا 
بوکز فایل نسخه‏ی اولیه را برایم فرستاد. در آن زمان آن‏قدر غرق 
در نوشتن »اعمال انسانی« بودم که صادقانه بگویم، تقریباً سه 
یا چهار ســاعت را صرف خواندن نســخه‏ی اولیــه کردم، بدون 
اینکه حتی کلماتی را در فرهنگ لغت جست‏وجو کنم. هنگام 
مطالعــه چند خطا را پیدا کردم و درباره‏ی آن‏ها چند ایمیل را با 
دبورا اسمیت ردوبدل کردم. این میزان درگیری من با ترجمه‏ی 
»گیاهخوار« بود. با این‏کــه در 2015، وقتی دبورا روی »اعمال 
انســانی« کار می‏کرد، من مشغول نوشتن چیز دیگری نبودم و 
از نظر ذهنی کاملًا آرامش داشتم تا خیلی عمیق‏تر و بیشتر با او 
درباره‏ی ترجمه گفت‏وگو کنم. وقتی دبورا داشت »کتاب سپید« 
را در 2017 ترجمــه می‏کــرد من و او، بــا هم جمله به جمله‏ی 
ترجمه را با متن اصلی مقایســه کردیم. وقتــی بحث داغی بر 
ســر ترجمه‏ی کتاب »گیاهخوار« به راه افتاد، آرزو می‏کردم که 
ای‏کاش به همان اندازه که برای »اعمال انسانی« وقت گذاشته 
بودم، برای بررسی ترجمه‏ی آن کتاب هم وقت صرف می‏کردم. 
درواقع شــاید باید کارشناســی را مأمور می‏کــردم که جمله به 

جمله‏ی آن را با اصل مقایسه کند.
بحث شــامل دو موضوع اصلی بود؛ درک نادرست و اشتباهات 
مفهومی. یکی از مشــکلات درک نادرست حروفِ چینی بود و 
زمانی که فاعل‏ها از جملات کنار گذاشته می‏شدند این اتفاق 
می‏افتــاد؛ موضوعی که در کره‏ رایج اســت. در ســال 2017، 
دبورا 67 اصلاح، براســاس این بازخورد انجام داد. نسخه‏های 
بریتانیایی و آمریکایی »گیاهخوار« که در ســال 2018 تجدید 
چاپ شد، همراه با ترجمه‏های دیگر، به‏روز شد تا این اصلاحات 

را در آن بگنجاند. 
موضوع دوم این است که ترجمه چقدر با متن اصلی تفاوت دارد. 
ترجمه‏های غلط به‏عنوان شــاهدی برای این نگرانی ذکر شده 
اســت به‏عنوان مثال، کلمه کره‏ای » cheohyeong« به خواهر 
بزرگ‏تر همســر یک فرد اشــاره دارد، اما از آنجایی که قســمت 
 )hyeong( به‏معنای »همســر« و قسمت دوم )cheo( اول کلمه
به‏معنای »برادر بزرگ‏تر« است، می‏تواند گیج‏کننده باشد و باعث 
تفسیر اشتباه شود که مترجم شخصیت‏ها را تغییر داده است. 
همچنین تقریباً نیم صفحه از متن اصلی در ترجمه‏ی انگلیسی 
وجود ندارد، که می‏دانم این تصمیم ویرایشی از سوی ناشر بوده 

 هیئت‏مدیره جدید
انجمن مستندسازان 

هیئت‏مدیــره‏ دوره‏ پانزدهــم انجمن مستندســازان 
ســینمای ایران انتخاب شــد. روابط‏عمومی انجمن 
مستندســازان ضمن اعلام این خبر نوشت، مجمع 
عمومی »انجمن مستندسازان سینمای ایران« عصر 
روز یکشــنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ در سالن اجتماعات 
فرهنــگان قریب برگزار شــد. طبق دســتور مجمع، 
گزارش عملکــرد هیئت‏مدیره، گــزارش خزانه‏دار و 
گزارش بــازرس به بحــث و رأی گذاشــته و تصویب 
شدند. ســپس انتخابات برای تعیین هیئت‏مدیره‏ و 
بازرس جدید برگزار شــد و ابراهیم مختاری، شــمیم 
مســتقیمی، فریده صارمی، مرتضی پایه‏شــناس و 
رضا عاطفــی به‏عنوان اعضــای اصلی هیئت‏مدیره 
و فــرزاد جعفــری و محمدباقــر ســلمانی به‏عنوان 
اعضای علی‏البدل انتخاب شدند. ناهید رضایی نیز 
به‏عنوان بازرس اصلی و محمدشــاهوردی به‏عنوان 
بــازرس علی‏البدل انتخاب شــدند. این پانزدهمین 
هیئت‏مدیره انجمن مستندســازان ســینمای ایران 
اســت که ظرف یک‏هفته‏ی آینده به‏طور رسمی کار 

خود را آغاز خواهد کرد. 

بازگشت فرهاد فخرالدینی به صحنه 
منظومه ســیمرغ )قاف(، آخرین اثر آهنگســاز و رهبر 
ارکستر پیشکسوت ایرانی، در روزهای آغازین آذرماه روی 
صحنه می‏رود. به نقل از روابط‏عمومی این رویداد، فرهاد 
فخرالدینی این اثر را براســاس »منطق‏الطیر« )شاهکار 
ماندگار عطار نیشــابوری( در پنج موومان ساخته و قرار 
اســت آن را به همراه ارکستری متشــکل از حدود 100 
نوازنده شناخته‏شده‏ موســیقی کلاسیک ایران به اجرا 
درآورد. این آهنگســاز برجسته موسیقی ایران، پیش از 
این موسیقی ماندگار سریال‏هایی چون »بوعلی‏سینا«، 
»سربداران«، »امام علی)ع(«، »روزی روزگاری«، »کیف 
انگلیسی« و... را ساخته است. همچنین فخرالدینی، 
بنیان‏گذار ارکســتر ملی موســیقی ایران از سال ۱۳۷۷ 
بوده که منشــأ اتفاقات بزرگی در زمینه موسیقی ملی و 
کلاســیک ایرانی بوده است. کنسرت منظومه سیمرغ 
)قاف( از سی‏ام آبان‏ماه ۱۴۰۳ روی صحنه تالار وحدت 

به اجرا در خواهد آمد. 

 نامه وزیر ارشاد
به رئیس قوه‏قضائیه

نامه‏ای منتسب به وزیر ارشاد خطاب به رئیس قوه‏‏قضائیه 
درباره »حذف آگهی‏های ثبتی« از رسانه‏های مکتوب، 
در فضای مجازی منتشــر شده اســت. در این نامه وزیر 
با اشــاره به »شرایط ســخت فعلی برای دست‏اندرکاران 
رســانه‏ها«، از رئیس قوه‏قضائیه خواسته است، دستور 
لغو این ابلاغیه را صادر کند. ایسنا ضمن اعلام این خبر 
نوشت، در نامه منتشرشده از غلامحسین محسنی‏اژه‏ای 
خواســته شده اســت، دســتور مدیرکل حقوقی و امور 
مجلس ســازمان ثبت مبنی بر عدم انتشار آگهی‏های 
ثبتــی در مطبوعــات، لغــو شــود. در بخشــی از نامه 
سیدعباس صالحی همچنین به وضعیت مالی روزنامه‏ها 
در کشور اشاره شده و آمده است: »تکلیف قانونی درج 
آگهی‏های دولتی در رسانه‏های چاپی، علاوه بر برقراری 
جریان سالم اطلاعات در سطح جامعه، روزنه‏ای هرچند 
اندک، به روی تامین مالی قسمتی از هزینه‏های بسیار 
سنگین این بخش مهم از فرهنگ جامعه می‏گشاید.« 
ضمــن اینکه ایــن نکته یادآوری شــده کــه هزینه این 
آگهی‏ها توسط مردم پرداخت می‏شود و ربطی به بودجه 

کل کشور و یارانه‏ها ندارد. 
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هان کانگ، نویســنده کــره‏ای که به‏تازگی برنده‏ی نوبل ادبیات شــده اســت دلش 
نمی‏خواهد بــا بردن جایزه نوبل، حالا در کانون توجه قرار بگیرد؛ او ترجیح می‏دهد 
در آرامش زندگی و کار کند و روی نوشــتنش متمرکز باشد. برای همین بعد از این‏که 
جایــزه نوبل ادبیــات را گرفت، زندگی برایــش مثل قبل بود، او نــه کنفرانس خبری 
بعد از جایزه گذاشــت و نه اجازه‏ داد رســانه‏های مختلف برای مصاحبه با او هجوم 
بیاورنــد. او بعد از جایزه فقط یک مصاحبه کــرد آن هم مصاحبه‏ای نه‏چندان بلند. 
او در آن مصاحبه‏ اشــاره کرد که پدرش می‏خواسته برایش مهمانی بزرگی بگیرد اما 
او دلش نمی‏خواســت و به آشفتگی جهان اشــاره کرده و گفته بود که امیدوار است 
حداقل روزی از گذشته درس بگیریم و دست کشیدن از کشتار، نتیجه‏ای واضح است 
که ما باید آن را یاد گرفته باشیم. هان کانگ نویسنده‏ای که بزرگ‏ترین افتخار دنیای 
ادبیات را کســب کرده، دلش می‏خواهد چیزی آرامش زندگی‏اش را نخراشــد و مثل 
قبل زندگی کند؛ دور از آنچه او آن را هیاهو و آشــفتگی دنیا می‏داند. مصاحبه‏ای که 
در ادامه می‏خوانید، مصاحبه‏ای است که هان کانگ نویسنده‏ی کره‏ای بعد از این‏که 
کتاب »گیاهخوار« او برنده‏ی بوکر شــد، با ســایت بوکر انجــام داد اما چند روز قبل 

منتشر شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
ترجمه: زینب کاظم‏خواه 

خبرسازان

شخصیتی که می خواهد گیاه شود
گفت‏وگو با هان کانگ برنده جایزه نوبل، درباره رمان گیاهخوار که او را جهانی کرد

Ó  شما اولین برنده‏ی جایزه بین‏المللی بوکر بعد از تغییر‌
قوانیــن در ســال 2016 بودید. برنده شــدن چه حس و 

معنایی برای شما داشت؟
من »گیاهخوار« را بین 2003 و 2005 نوشــتم و به‏عنوان یک 
رمان بلند در 2007 منتشر کردم. به‏خاطر می‏آورم فکر می‏کردم 
که برنده شــدن یک جایزه‏ی بین‏المللی، آن هم جایزه‏ی بوکر 
در 2016 بیش از یک دهه بعد نوشــتن رمان، نســبتاً عجیب 
)از وجه خوبش( بود. پس از برنده شــدن این جایزه،‏ آثار دیگرم 
ازجمله »اعمال انسانی«، »کتاب سپید« و »درس‏های یونانی«، 
همچنیــن جدیدترین رمانم؛ »مــا از هم جدا نمی‏شــویم« به 
چندین زبان ترجمه شــد یــا در حال ترجمه اســت. جایزه‏ی 
بین‏المللی بوکر کمک زیادی به آثارم کرد تا مخاطبان بیشتری 

را در فرهنگ‏های مختلف به دست آورند. 
Ó  شما اولین کره‏ای هستید که برای جایزه‏ای نامزد و برنده‌

می‏شــوید. آیا حس می‏کنید که در نتیجه‏ی برنده شدن 
شما، داستان‏های کره‏ای بیشتر به‏رسمیت شناخته شدند 

یا به هر حال در سطح بین‏المللی بیشتر دیده می‏شوند؟
در آن زمان، شــاعران و نویســندگان عالی کــره‏ای ـ مانند کیم 
هایســون ـ بودند که کارهایشان به انگلیسی ترجمه شده بود. 
حالا هر روز کارهای بیشتری از نویسندگان کره‏ای در کشورهای 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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